
طرح تدوین »سند چشــم انداز تأمین اجتماعی نوین 
۱۴۳۰« موســوم به طــرح ۱۲، یکــی از کلیدی ترین 
برنامه هــای تحــول در دوره جدید مدیریت ســازمان 
تأمین اجتماعی است که با انتخاب دکتر علی حیدری، 
اندیشمند نام آشنای حوزه سیاستگذاری اجتماعی و 
مشاور عالی مدیرعامل سازمان، از اواخر سال ۱۴۰۳
آغاز شــد. حیدری که تجربه ای طولانــی در مدیریت 
کلان رفاه اجتماعی، عضویت در هیأت مدیره سازمان، 
و همکاری های فرادستگاهی با نهادهایی چون مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام دارد، مأمور تدوین ســندی 
شــده که آینده ای نوین برای سازمان ترسیم می کند. 
در اسفندماه ۱۴۰۳، دبیرخانه مرکزی طرح تشکیل و 
در اردیبهشت ماه، فراخوان ملی برای جلب مشارکت 
نخبگان سازمان منتشر شــد؛ اقدامی که با استقبال 
چشــمگیر همراه بــود. گفت وگــوی پیش رو بــا دکتر 
حیدری، دریچه ای به ســوی ابعاد نظری و عملی این 

طرح تحول آفرین می گشاید.

  چرا تدوین چشم انداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰• 
در دستور کار سازمان قرار گرفت و چه ضرورتی برای 

آغاز طرح ۱۲ احساس شد؟
 طرح چشم انداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰ بر پایه 
رویکرد مشارکت جویانه، هم آموزی و هم آفرینی میان 
ذی نفعــان، کارشناســان و صاحب نظــران این حوزه 
طراحی شده و از جمله محورهای کلیدی بیست گانه 
تحول در دوره جدید مدیریت سازمان است. این طرح 
پاســخی راهبردی به نیازهــای فزاینده برای ترســیم 
مسیر آینده ســازمانی اســت که مأموریت اصلی  آن، 
ارائه خدمات بیمــه ای و درمانی باکیفیــت به جامعه 

هدف است.
در میان طرح های تحولی، سند چشم انداز جایگاهی 
متمایز دارد؛ چرا که فراهم آوردن چارچوبی بلندمدت 
برای برنامه ریزی، تصمیم ســازی و تخصیص منابع را 
ممکن می ســازد. از این رو، ســازمان تأمین اجتماعی 
نیازمند ســندی بود که با تکیه بر اســناد بالادســتی 
نظــام و در انطبــاق بــا سیاســت های کلــی رفــاه و 
تأمین اجتماعــی، جهت گیــری آتی خــود را با دقت 

ترسیم کند.
فراتر از ضرورت های ســاختاری، واقعیت های بیرونی 
نیز تدوین این ســند را اجتناب ناپذیر کرده اســت. از 
جمله، تحولات شــتابناک در عرصه هــای اقتصادی، 
فناوری، سیاستگذاری اجتماعی و سبک های زندگی، 
تأثیرات گســترده ای بر عملکرد و پایــداری نهادهای 
بیمه گر اجتماعی دارد. رصــد روندهای بین المللی و 
ابرروندهای منطقه ای به روشــنی نشــان می دهد که 
آینده پژوهی و آمادگی برای مواجهه با پیامدهای این 
تحولات برای نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی 

ضرورتی حیاتی است.
سازمان های بیمه گر اجتماعی به طور ذاتی نهادهایی 
آینده نگرند. نقش اصلی آنان، تضمین آینده ای مطمئن 
برای ذی نفعان و کاستن از نااطمینانی ها و مخاطرات 
زندگی شهروندان است. تحقق این هدف بدون آمادگی 
نهادی برای مواجهه با آینده ممکن نیســت. از این رو، 
مفهــوم »آینده آمایی« بــه عنوان یکــی از ارکان اصلی 

مأموریت طرح ۱۲ در دستور کار قرار گرفت.
نمونه روشن این ضرورت را می توان در تجربه پساکرونا 
مشاهده کرد. همه گیری کرونا موجب گسترش اقتصاد 
کم تماس و شــکل گیری الگوهای جدیدی در خرید، 
توزیع و مصرف شد. این دگرگونی ها مستقیماً بر منابع 
بیمه ای، مدل های درآمدی و راهبردهای سازمان های 
اجتماعــی اثرگذار اســت. مواجهه با 
چنیــن تحــولات بنیادینــی 
نیازمند چشم انداز دقیق، 
تحلیل روندها و انطباق 
سیاست ها با شرایط 

نوظهور است.
چشــم انداز  طــرح 
۱۴۳۰، تلاش دارد 
چنیــن چارچوبی را 
برای ســازمان فراهم 
ســازد؛ ســندی کــه 
همزمــان بــا بهره گیری 
از تجــارب گذشــته و نگاه 
به تحــولات آینده، 

تأمین اجتماعی را برای ایفای مســئولیت های خطیر 
خود در دهه های آینده آماده می سازد.

منظور از «آینده آمایی» که شما در این گفت وگو به • 
کار می برید چیست و چه تفاوتی با مفاهیمی مانند 

آینده پژوهی یا آینده نگری دارد؟
  آینده آمایــی رویکردی فراتر از مفاهیم شناخته شــده 
آینده نگری، آینده اندیشــی و آینده پژوهی است. این 
واژه علاوه بر جنبه مطالعاتی و تفکری، جنبه ای عملی 
و برنامه ریزی دارد. در این رویکرد، آینده نه تنها تحلیل 
می شــود، بلکه به طور فعال و هوشــمندانه ســاخته 
می شود. ما باید تمام توان خود را به کار گیریم تا آینده 
»مطلوب« ســازمان را بســازیم و در عین حــال، برای 
مواجهــه با آینده هــای محتمل و چالش هــای ناگزیر 

آماده باشیم.
از آنجا که ســازمان تأمین اجتماعی تحت تأثیر عوامل 
بیرونــی ماننــد تحــولات جمعیتــی، اقتصــاد کلان، 
سیاست های داخلی و بین المللی قرار دارد، لازم است 
که امروز درباره آینده آن فکر و ارزیابی کنیم. نمونه ای 
از ضرورت ایــن رویکــرد، آمادگی ســازمان در مقابله 
با پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اســت؛ اگــر پیش تر برای 
چنین شرایطی برنامه ریزی لبه ای و سنجیده ای انجام 
شده بود، می توانستیم به شکل حرفه ای تر و منسجم تر 

پاسخ دهیم و آسیب ها نیز کمتر باشد.
عصر حاضر شاهد تحولات شگرفی است: فناوری های 
نوین، بحران های زیســت محیطی و تغییرات ســریع 
در عرصه هــای اقتصــادی و اجتماعــی. در چنیــن 
شرایطی، رویکردهای ســنتی برنامه ریزی بلندمدت و 
آینده پژوهی، که بیشتر واکنشــی و تحلیلی هستند، 
دیگر پاسخگوی پیچیدگی ها نیســتند. آینده آمایی، 
پارادایمی نوین است که دو رویکرد فعالانه—ساختن 
آینــده مطلــوب—و واکنشی—آماده ســازی بــرای 
آینده هــای محتمل—را در هم می آمیــزد و چارچوبی 

جامع برای مواجهه با آینده فراهم می آورد.
بررســی تجربه جهانی ســازمان های تأمین اجتماعی 
نشــان می دهد که ابرروندهای جهانی، اقتصادهای 
نوظهــور و فناوری های پیشــرفته، ماننــد گجت های 
پوشــیدنی بــرای توانبخشــی، پرینترهای زیســتی، 
فنــاوری بلاکچیــن و بازارهــای مالی نوین به شــکل 
فزاینــده ای بــر عملکــرد و خدمــات این نهادهــا اثر 
می گذارند. بهره گیری هوشــمندانه از این فناوری ها 
می تواند کارآمدی و رضایت ذی نفعان را افزایش دهد.

از سوی دیگر، باید متناسب با تحولات کسب وکارهای 
نوپا، بازمهندســی فرایندهــا، تدوین قوانیــن نوین و 
ایجاد صندوق های مکمل و مــازاد، تحولات جدی در 
ساختار بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی رقم خورد تا 

پاسخگوی نیازهای نوظهور باشد.
پدیــده ای نوظهــور که مســتلزم توجــه ویژه اســت، 
شــکل گیری طبقــه جدیــدی از شــاغلان بــا عنوان 
فریلنسرها و دورکاران است که خارج از چارچوب های 
سنتی و قوانین قدیمی کار و تأمین اجتماعی فعالیت 
می کنند. این گروه ها، با گســترش فضــای مجازی و 

اینترنت، به ســرعت در حال توســعه اند، اما به دلیل 
قدیمی بــودن ســاختارهای نظارتی، امــکان رصد و 
حمایــت دقیق آن ها وجــود ندارد. روش های ســنتی 
مانند بازرســی حضوری و نظارت چشمی پاسخگوی 
این شــرایط نیســت؛ بنابراین ما نیازمند اســتفاده از 

فناوری های دیجیتال و هوشمند هستیم.
فناوری  هایــی چون هــوش مصنوعــی، تلفیق هوش 
انسانی و ماشــینی، رباتیک و چاپ سه بعدی اعضای 
بدن، پیشرفت هایی هستند که امروز بخشی از واقعیت 
به شــمار می روند و نهادهای حاکمیتی و سازمان ها؛ 
به ویژه تأمین اجتماعی بایــد خود را برای این تغییرات 
گسترده آماده کنند. ایران نیز باید قوانین کار، بیمه و 
نظارت بر مشــاغل نوظهور را بازنگری کند تا همگام با 

اقتصاد دیجیتال جهانی حرکت کند.
موضوع مهم دیگر، ضرورت تدوین اســناد چشم انداز 
سازمان اســت؛ به ویژه با پایان یافتن سند چشم انداز 
کلان کشور ۱۴۰۴ که از سال ۱۳۸۲ تصویب شده بود 
و در سال های آینده سند جدیدی برای کشور تدوین 
خواهد شد. طبیعی است که سازمان تأمین اجتماعی 
باید همزمان یا پیش از آن، مطالعات و مقدمات ســند 
چشم انداز خود را فراهم آورد تا جایگاه و الزامات خود 
را در این اســناد بالادســتی تثبیت کنــد و از حقوق و 
مســئولیت های خود در حوزه رفــاه و تأمین اجتماعی 

دفاع نماید.
بدین ترتیب، سازمان ابتدا باید چشم انداز خود را تدوین 
کند تا بتواند آن را در اســناد کلان تر کشور وارد نماید. 
بر همین اساس، به دستور مدیرعامل محترم، اقدامات 
عملیاتی برای تدوین سند چشم انداز تأمین اجتماعی 
نوین ۱۴۳۰ آغاز شده و این ســند به عنوان راهنمای 

راهبردی برای دهه های آینده نقش خواهد داشت.

معمولاً در تدوین اسناد بالادســتی چشم انداز، از • 
بدنه های تخصصی و نخبگانی نیز دعوت به مشارکت 
می شــود که تــوان ارزیابی هــای بلندمــدت و رصد 
روندهای کلان را دارند. اما در اردیبهشــت امســال، 
دبیرخانه طرح چشم انداز تأمین اجتماعی فراخوانی 
عمومی و بدون محدودیت برای تمام کارکنان سازمان 
منتشر کرد. آیا این رویکرد، مســیر مأموریتی طرح 
را منحــرف نمی کنــد؟ هدف و فلســفه ایــن تصمیم 
چیســت؟ همچنین با توجه به تجربه های گذشته و 
عدم تحقق بسیاری از اهداف اسناد چشم اندازی در 
کشور، و تغییرات سریع فناوری که حتی برنامه های 
کوتاه مدت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، شما چگونه 

به کارکرد مؤثر چنین اسنادی باور دارید؟
پاسخ به این دو پرسش را در نگرش کلان خود به فرایند 
تدوین اســناد چشــم انداز می جویم. نقــد رایجی که 
نســبت به برنامه ریزی های بلندمــدت در ایران وجود 
دارد، عدم تحقق اهــداف و کنار رفتن این اســناد در 
برابر فشــارها و شــرایط بیرونی اســت. البته ما نیز به 
ایــن واقعیت آگاهیــم، اما در مورد ســند چشــم انداز 
تأمین اجتماعــی نویــن ۱۴۳۰، رویکــردی متفاوت 

اتخاذ کرده ایم.

ما در پی ایجاد یک »منظومه« یا »سپهر« چشم اندازی 
هســتیم؛ نه صرفــاً تولید یک ســند چنــد صفحه ای. 
بر این اســاس، فراینــد تدوین را در ســه افــق زمانی 
تعریف کرده ایم: پیشاچشــم انداز، خود چشم انداز و 
پساچشــم انداز. این نگاه ســازه انگارانه، فراتر از یک 
برنامه ریزی ســنتی اســت و هدف آن ایجاد فرهنگ و 

هویت مشترک در سازمان و جامعه ذی نفعان است.
کــه  داده   نشــان  نیــز  موفــق جهانــی  تجــارب 
اســناد  »همگانی ســازی«  و  »اجتماعی ســازی« 
چشــم انداز، کلید موفقیت آن هاســت. وقتی مفاهیم 
این اسناد به مطالبه عمومی و فرهنگ سازمانی تبدیل 
شوند، تحقق اهداف امکان پذیرتر خواهد بود. به طور 
مثال در مالزی، رانندگان تاکســی جملاتی از ســند 
چشم انداز کشور خود را به عنوان نمادی از مسئولیت 
فــردی روی شیشــه خودرویشــان نصــب می کنند؛ 
نشــانه ای از تعلق و مشــارکت اجتماعی که به تحقق 

اهداف کمک می کند.
در این چارچوب، انتشــار فراخــوان عمومی به منظور 
اطلاع رسانی و دعوت به »هم آفرینی« با تمامی کارکنان 
ســازمان بود. ما پیــش از ورود به مشــارکت با ســایر 
ذی نفعان، خواستیم بدنه سازمان بداند که قرار است 
طرحــی فراگیر آغــاز شــود و همه در شــکل گیری آن 

سهیم باشند.
نکته مهم دیگر، اهمیت بهره گیری از گستره وسیع تری 
از دیدگاه ها و تجربه هاست. سازمان تأمین اجتماعی 
بیش از ۷۰ هزار نفر پرســنل متعهــد و متخصص دارد 
که سال ها در ارتباط مســتقیم با بیش از ۵۰ میلیون 
خدمت گیرنــده بوده انــد؛ از کارگران و بیمه شــدگان 
گرفته تا کارفرمایان و بازنشستگان. این افراد به واسطه 
درگیری روزانه با فرایندها و مشــکلات ســازمان، این 
توانایی را دارند تا نکات دقیق و ارزشمندی ارائه دهند 
که در محاسبات کلان ممکن است از آن ها غفلت شود.

من شخصاً تمامی بیش از ۹۰۰ فرم پاسخ به فراخوان 
دوره اول را مطالعه و تحلیل کرده ام. نکات مطرح شده 
در تعییــن اولویت های آینده آمایی و مســیر حرکت ما 

بسیار راهگشا بود.
طرح چشــم انداز، فراینــدی مبتنی بــر آینده پژوهی 
هوشــمندانه و اســتفاده از روش های نوین مدیریتی 
شامل هم آموزی و هم آفرینی اســت. ما در تدوین آن، 
علاوه بر کارکنــان، از نظرات صاحب نظــران داخلی 
و خارجــی نیز بهــره خواهیــم بــرد. تمرکــز اصلی بر 
درس آمــوزی از تجربه هــای گذشــته، تحلیــل جامع 
شــرایط کنونی و پیش بینی روندهــای آینده در حوزه 

تأمین اجتماعی است.
این رویکرد جمعــی، به مراتب از مدل هــای محدود و 
بســته مؤثرتر خواهد بود و این امر بزرگ ترین تضمین 

برای تحقق اهداف سند چشم انداز است.
در نهایت، ما ســند چشــم انداز را نه یک هدف نهایی 
بلکه نقطه آغاز راهی می دانیم که به واسطه مشارکت 
و پایش مســتمر، به روزرســانی و تعمیق می یابد و به 

هویتی پویا در سازمان و جامعه تبدیل خواهد شد.
ادامه در صفحه ۱۲

تـأمیــن4
a t i y e n o . i r

مهین داوری
روزنامه نگار

علی جهانی
مشاور معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور 

استان های سازمان تأمین اجتماعی

سازمان مشتری مدار و 
تحول دیجیتال 

همچـون  تأمین اجتماعـی  سـازمان 
انسـانی هشـتاد سـاله، در آسـتانه ورود 
بـه دوره پیـری قـرار دارد؛ مرحلـه ای کـه 
بـرای عبـور از آن، نیازمنـد بازنگـری در 
مأموریت و سـاختار خود اسـت. سازمان ها 
نیـز همانند انسـان ها متولـد می شـوند، از 
دوران کودکـی و رشـد عبور می کننـد، به 
بلوغ و میانسالی می رسـند و در نهایت وارد 
دوره ای می شـوند که بدون پوست اندازی و 
حیات نـو، ممکن اسـت از چرخـه عملکرد 
خـارج شـوند. تأکید شـده اگر ایـن نهادها 
نتوانند خـود را با تحـولات سـازگار کنند، 
بقای آن هـا در خطـر خواهد بود. سـازمان 
تأمین اجتماعـی نیـز از این قاعده مسـتثنا 
نیسـت و تنهـا راه ادامـه مسـیر آن، عبـور 
آگاهانـه و سـنجیده از کهنگی سـاختاری 
اسـت. چشـم انداز جدیـد ایـن سـازمان، 
مبتنـی بـر ایجـاد نظامـی پایـدار، کارآمد 
و آینده پذیـر اسـت. چنیـن نظامـی بایـد 
نه تنهـا حیـات خـود را در شـرایط پیچیده 
و پرفشـار تضمین کنـد، بلکه بتواند بسـتر 
ارتقای مسـتمر خدمـات و پاسـخگویی به 
نیازهـای در حـال تحـول جامعـه را فراهم 
سـازد. تمرکز بر محورهای تحولی، راهبرد 
اصلی این نهـاد برای فرار از رکـود و احیای 
جایگاهـش به عنـوان سـازمانی پیشـرو در 
اسـت.  کشـور  تأمین اجتماعـی  عرصـه 
خوشـبختانه، سـازمان تأمین اجتماعـی 
اولویـت فـوری خـود را بـر اجرای بیسـت 
برنامه تحولی بنیادین متمرکز کرده و یکی 
از گام های مهم در این مسـیر، تدوین طرح 
چشـم انداز نوین با هدف دسـتیابی به سـه 
محور حیاتی اسـت. محور نخست، پایداری 
مالی اسـت که با ایجـاد توازن میـان منابع 
و مصـارف، وظیفـه حفـظ و صیانـت از 
و  بازنشسـتگان  بیمه شـدگان،  سـرمایه 
مسـتمری بگیران را برعهـده دارد. دومیـن 
محـور، کارآمـدی و اثربخشـی اسـت که با 
بهینه سـازی فرایندها، امکان ارائه خدمات 
باکیفیت تـر را فراهـم می سـازد. سـومین 
هـدف نیز توسـعه کمّـی و کیفـی خدمات 
است که در راسـتای ارتقای سطح حمایت 
اجتماعی و پوشـش فراگیرتر تعریف شـده 
اسـت. ایـن برنامه هـا که بـا هدف عبـور از 
چالش های جاری و ایجاد سـاختاری نوین 
و آینده نگـر طراحی شـده اند، می توانند در 
بازتعریـف نظـام تأمین اجتماعی متناسـب 
بـا نیازهـای آینـده نقشـی تعیین کننـده 
ایفا کننـد. در این میـان، تحـول دیجیتال 
ضرورتـی اسـت کـه سـازمان را به سـمت 
سـوق  الکترونیـک»  «سـازمان  ایجـاد 
می دهـد؛ تحولـی کـه متأثـر از الگـوی 
دولت الکترونیک و شـهرهای هوشـمند در 
کشورهای پیشرو شـکل گرفته و اکنون به 
یکـی از اولویت هـای ایـن نهـاد بدل شـده 
اسـت. اجـرای این طـرح پاسـخی ضروری 
بـه مقتضیـات عصـر دیجیتـال و افزایـش 
انتظـارات ذی نفعـان به شـمار مـی رود. بقا 
و پیشـرفت نهادهایـی همچـون سـازمان 
تأمین اجتماعـی در گرو سـه عامل کلیدی 
اسـت: مشـتری محوری، کسـب اعتبـار و 
مشـروعیت نهادی، و حرکت مؤثر به سمت 
تحـول دیجیتـال. دسـتیابی بـه مقبولیت 
پایـدار نیازمنـد ارتقـای کیفیـت خدمات، 
بهینه سـازی سیسـتم ها، تأمیـن رضایـت 
ذی نفعان و تسـهیل دسترسـی به خدمات 
اسـت. تحقـق ایـن اهـداف تنهـا بـا ایجاد 
سـامانه های اطلاعاتـی یکپارچه و توسـعه 
زیرسـاخت های ارتباطی مدرن امکان پذیر 
اسـت. چنیـن راهبـردی، سـازمان را بـه 
آینـده ای پایـدار و مقبـول هدایـت خواهد 
کرد و اجـرای موفق ایـن برنامه ها، علاوه بر 
بهبود فرایندها، اعتماد عمومـی و پایداری 

بلندمـدت را تضمیـن خواهد سـاخت.

سند چشم انداز 
تأمین اجتماعی 

نوین ۱۴۳۰
با رویکرد 

آینده آمایی 
و مشارکت 

گسترده کارکنان 
و نخبگان، 
چارچوبی 
راهبردی 

برای مواجهه 
با چالش ها و 

تحولات نوین 
اقتصادی، فناوری 
و اجتماعی فراهم 

می کند و مسیر 
تحول سازمان را 
با هدف پایداری 
و خدمات بهتر 
به ذی نفعان در 
دهه های آینده 
ترسیم می کند

علی حیدری در گفت وگو با آتیه نو توضیح داد چگونه سند چشم انداز ۱۴۳۰ سازمان، آینده مطلوب تأمین اجتماعی را ترسیم و آمادگی برای 
چالش های نوین را تضمین می کند

P O I N T
نکته

تأمین اجتماعی ۱۴۳۰، فراتر از آینده پژوھی سنتی
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چنیــن تحــولات بنیادینــی 
نیازمند چشم انداز دقیق، 
تحلیل روندها و انطباق 
سیاست ها با شرایط 

نوظهور است.
چشــم انداز  طــرح 
۱۴۳۰، تلاش دارد 
چنیــن چارچوبی را 
برای ســازمان فراهم 
ســازد؛ ســندی کــه 
همزمــان بــا بهره گیری 
از تجــارب گذشــته و نگاه 
به تحــولات آینده، 

بـه مقتضیـات عصـر دیجیتـال و افزایـش 
انتظـارات ذی نفعـان به شـمار مـی رود. بقا 
و پیشـرفت نهادهایـی همچـون سـازمان 
تأمین اجتماعـی در گرو سـه عامل کلیدی 
اسـت: مشـتری محوری، کسـب اعتبـار و 
مشـروعیت نهادی، و حرکت مؤثر به سمت 
تحـول دیجیتـال. دسـتیابی بـه مقبولیت 
پایـدار نیازمنـد ارتقـای کیفیـت خدمات، 
بهینه سـازی سیسـتم ها، تأمیـن رضایـت 
ذی نفعان و تسـهیل دسترسـی به خدمات 
اسـت. تحقـق ایـن اهـداف تنهـا بـا ایجاد 
سـامانه های اطلاعاتـی یکپارچه و توسـعه 
زیرسـاخت های ارتباطی مدرن امکان پذیر 
اسـت. چنیـن راهبـردی، سـازمان را بـه 
آینـده ای پایـدار و مقبـول هدایـت خواهد 
کرد و اجـرای موفق ایـن برنامه ها، علاوه بر 
بهبود فرایندها، اعتماد عمومـی و پایداری 

ترسیم می کند


